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 "4"فصل 

ن نسل از شاگردانن که زیر دست رهبر فرقه  "اسم من چی فِنگ است، ارشد دومی 

معرفن با آن بودند، همه ی شما می توانید من رو شیشونگ صدا کنید." بعد از 

ن فرقه  ، مردی که چشمانن باریک داشتخوش رون   در حالی که راه می رفت قوانی 

 رو توضیح داد. 

ه به عنوان قلمرو   ؛مدعی مالکیت آن را داشتند رو  ،رشته کوه هان  که فرقه ی ابر تب 

ن های بهشتی صدا می زدند  هفتاد و دو اقامتگاه  در  و سه قله ی اصلی کوه سرزمی 

ش یافته بود.  سرتاسر  سه تا از قوی ترین  ؛استادان فن در هر قلهاین قلمرو گسبی

ن معلم یکسانن رو داشتند: تذهیبگران  استاد به نام های فرقه بودند، که همچنی 

، استاد چینگ تونگو  استاد تیان لانگ بودند. استاد تیان لانگ رهبر فرقه  ،شوآنجر

 می کرد. 
ی

 بود و از همه بیشبی به موضوعات فرقه رسیدگ

ن تر رده های ل دوم شاگران یا نس  می کردند، در ، پایی 
ی

در هفتاد و دو اقامتگاه زندگ

ن نسل شاگردان، در قله های  انحالی که شاگردان اصلی سه استاد فن، یا اولی 

ن به کلاس   می کردند. آن ها وقت به وقت برای رفیی
ی

کوهستان با استادانشان زندگ

 می رفتند.  ی دیگر اقامتگاه هاهایشان به 

ن  ن مرید رهبر فرقه بود. بنابراین چی فِنگ اولی  بالاترین موقعیت در  شاگرد از اولی 

ن نسل از شاگران را دارا بود. به آنها گفته شده بود که او رو شیشونگ  میان دومی 

 از امتیازات او رو شامل میشد، از آنجان  که بیشبی 
صدا بزنند که پیش از این قسمتی

ن نسل شاگردان می شدند، در هر صورت،  بهاین تازه واردان احتمالا تبدیل  سومی 

 باید به شیبو صدا زدن آنها تن در می داد. 

 رسیدند، جان  که منظره ی 
ی

ل ریسمانن بلند پآنها به سرعت به بالای پله های سنگ

به آنها خوش آمد می گفت. پل از این طرف به آن طرف دو تخته سنگ کشیده 

شاهدانه ساخته رشته های رسید. طناب ها از شده بود  و نسبتا عادی به نظر می 

کیلومبی   2.5د شده بودند و تخته های روی پل از چوب ساخته شده بود. حداقل بای

نبود هر گونه ریسمانن  ،خاص بودن آن میشد چت  که باعث . درازا داشته باشند 
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ن  بود. پل خیلی ترسناک به نظر می رسید در حالی که در  پل برای نگهداری در طرفی 

ن پیچ  به طرفی 
 و تاب می خورد.  نسیم کوهستانن

، هیچ کدام از تازه واردان جرات دست ینکه چه اتفافی در ورودی افتادهابعد از دیدن 

وع به حدس زدن ن این پل ریسمانن رو نداشتند. همه ی آنها سرر از  کردند   کم گرفیی

گنجینه ای باشه. مو تیان لیاو دوباره اخم هایش نوع   چهاین پل  امکان دارهاینکه 

دقیقا همان طوری بود که به نظر می رسید، پلی عادی که از  درهم رفت. این پل

درست شده بود. در هر صورت  ریشه های گیاه شاهدانه و تخته های چونر پوسیده

ن تاثب   ،ل زیاد طناب بود کهاین طو  رست دقدرت چه کسی امکان داره بود.  برانگب 

 کردن این همه طناب رو با دست داشته باشه...؟

قله  هفتاد و دو  احتمالینگاه کرد. شکل  یستاد و به رو به رو نار پل امو تیان لیاو در ک

کوه رو میشد در دور دست دید، با وجود سه قله ی اصلی در وسط، انرژی چی ی  

 غلیطی آزادانه در اینجا جریان داشت، حداقل پنج برابر غلیظ تر از انرژی در ورودی

بعضن مواقع  بود. انرژی چی در سه قله ی اصلی انقدر غلیظ بود که کوهستان

. همونطور ظاهر میشد  های ضعیفن به رنگ های مختلف در هوای آنجا روشنان  

ین مکان برای تذهیبگری بود. اینجا که انتظارش می رفت،   بهبی

او از هیچ انرژی چی  م به روی پل ریسمانن گذاشته بود. نگ پیش از این قدفِ  چی 

اشاره کرد  به داوطلباناستفاده نکرده بود و تنها با دوپایش محکم آنجا ایستاده بود. 

 تا او رو دنبال کنند. 

داوطلبان عمق نر پایان زیر آن، در حال تاب خوردن، سپس به با نگاه به پل ریسمانن 

یز از هراس و ترس شدند.   بودند لبر
 که هنوز فانن

سونه؟" بانوی جوان که روباه رو حمل می   قدر ان، تنها ه"چی کافیه تا شماها رو ببی

، چی شِن صدا می کرد  ن زدند. او حالا جسورانه به آنها پوزخند می زد، "اگر می ترسی 

 اشکالی نداره، می توان در عوض از آن طرف برید."

ق اشاره کرد، جان  که آنها می توان
 دیگر شاگردان رو ببینند، کهستند او به طرف سرر

د.  چی یوانگروهی از افراد رو   دیگری میبر
 به مسب  کوهستانن
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دند  بانن رو که سه یا بیشبی مشخصه ی روچ داشتند دواطل ها آن  به. آنها رو میبر

مستقیما به کافن خوب نبودند تا با استاد فرقه ملاقات کنند، بنابراین   اندازه ی

ی داشتند  اقامتگاه های مختلف فرستاده می شدند. آنهان  که کمی پتانسیل بهبی

ن نسل از شاگردان انتخاب شوند، ام که   افرادیا ممکن بود که به وسیله ی دومی 

ونن پتانسیل متوسطی داشتند تنها تبدیل به شاگردان   می شدند.  بب 

ی بگویند.  از  مغرور داوطلبان با پتانسیل بالا و  ن بیشبی رقابت جرات نداشتند تا چب 

 ند و قدم در پل ریسمانن گذاشتند. آنها می لرزیدند در حالی که با ترس می جنگید

باد کوهستانن هر زمان که مثل یک مار  طناب انعطاف پذیر و تخته های چونر پل

 . بودند خوردن در حال پیچ و تاب  وزید می 

ن انداز شد، دستان مو تیان لیائو  یمحض اینکه فریاد به"آهههههه" درست  طنی 

آروم و استوار به وسیله ی فردی دیگر از پشت سر گرفته شد. او نتوانست جلوی 

ه و با اخم برگشت و به مرد جوانن  ی با  که  خودش رو بگب  او رو گرفته صورنی خاکسبی

ه شد.   بود خب 

آهسته...." مرد جوان لباس های ثروتمندانه ای پوشیده بود، او شبیه به اربانر -"آ

موقعیتی این چنیتن با قبلا که . چطور ممکنه  نازپرورده در دنیای فانن ها بود جوان 

  رو به رو شده باشه؟

"روی پل های اینچنیتن باید سری    ع تر  رو بالا انداخت، مو تیان لیاو یگ از ابروهایش

".  راه بری، یا می افتی

از رها کردن  ،"من باورت نمی کنم! کمی آهسته تر!" مرد جوان فرفی نمی کرد که چی 

 دست مو تیان لیائو سرباز زد. 

 
ی

آرومی تبدیل به خط نازگ شد. مو تیان لیائو با دقت  ب هایش بهکم بالای ل  برآمدگ

 سکندری بخوره. مت جلو برداشت، قبل از اینکه ناگهان دو قدم به س

ست او رو رها کرد، می ترسید که مو تیان لیائو آه..." مرد جوان فورا شوکه شده د"

 اگر بیوفته او رو هم با خودش بکشه. 
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م." بدون اینکه منتظر مرد جوان باشه تا پاسجن بده، مو تیان لیائو  "من اول جلو مب 

ن رو به دست آورد و از بافی پل به طرف پیش از این تعادلش  دوید به صورنی که  پایی 

ن صاف بود.  روی طرف دیگر دره ی تنگ و عمیق پشت ، و به دنبال آنانگار زمی 

 چی فِنگ پرید. 

روی پل چمباتمه  ،از پل بگذرهمی توانه با تکیه به دیگران مرد جوان که فکر می کرد 

و ذره به ذره اینچ به اینچ جلو می زده  زد. او دو طرف پل رو با دستانش محکم چنگ

ن آمد، مسب  کسانن رو که پشت سر او بودند بسته بود کاری کرده بود تا آنها  ن نب  همی 

 حرکت را انجام دهند. 

 بر اساس ذاتش عکس العمل نشان داده بود. لرد داون تیان مو تیان لیائو 
ی

به سادگ

بالاخره صخره ی مقابل رو مهربان باشه. زمانن که عادت به این نداشت تا با دیگران 

تا به  دارند لمس کرد، کمی احساس پشیمانن کرد، فرقه ی مسیحیت معمولا دوست 

ش خیلی خودخواهانه و  بهدروغ تظاهر به پاکدامتن کنند. آیا  نظر آنها رفتار پیشبی

 بود؟ فکرانهکوته 

وچکبی شد در حالی که به مو ک  وارونه هم حالت هلال از نگ حتی چشمان ریز چی فِ 

 تیان لیائو لبخند می زد. 

به سمتش بعد از اینکه چی شِن با روباه کوچک در دستانش به آن سمت پرید، او 

."انگاه کرد و پوزخند زد، "تو آدم خیلی ج  لتر هستی

ت کرد. مگر فرقه های مسیحیت از  مو تیان لیائو کمی از عکس العمل هاشون حب 

 وستی حمایت نمی کردند؟ پس... کار گروهی و د

ن کنه، اشعه ی قرمز ر  قبل از اینکه بتوانه این موضوع رو   آنالب 
 از داخل کوه بیشبی

ی
نگ

 که ردان  قرمز رنگ داشت در کنار پل پدیدار شد. "رهبر نر جذا پرتاب شد و مرد 

 وقت تلف می کنید؟" اینجا فرقه مدنی است که منتظره، چرا 

درجه نسبت به مرد انجام دادند، او  90چی سان فورا تعظیمی  استاد!" چی فِنگ و 

ن شاگر   یان لیه بود.  ؛رهبر فرقه د اولی 
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و  ن آویزان شد و لوچه ی چی شِ لف می کنیم..." لب "ما کسانن نیستیم که وقت ت

 به سمت پل ریسمانن نگاه کرد. 

ا از کوره در بره، پل برای خلق و خوی یان لی کافن بود تتنها یک نگاه به آدم کند روی 

 "یک مشت به درد نخور!"

 او فورا دستش رو بلند کرد و پل رو پشت و رو کرد. 

خیلی مستحکم نبود، بنابراین این حرکت باعث شد که پل بچرخه و  اول همپل از 

 تمام افراد روی آن رو به ژرفای زیرشون بندازه. 

ت رنگ که سی فو  مثل نقش و نگار آنر  . "آهههههههه..." فریادهاشون ناپدید شد 

در طرح زیبای پیچیده یک مجموعه ی افسون شده  ،باشهزیر پل رو روشن کرده 

 که آنها داوطلبان افتاده رو  ، که فورا تمام گرفته بود آنجا قرار  
ی

کنار تخته سنگ

 ایستاده بودند انداخت. 

 مو تیان لیائو: "....."

 این فرقه... نسبتا خودشون جالب توجه بودند. 

، ن از پل ریسمانن  وجود  بعد از گذشیی
ی

مجموعه ی نر پایان دیگری از پله های سنگ

ن کمان وجود داشت، هر کدام از آنها به طرف  داشت. در بالای پله ها سه پل رنگی 

 یان لی رو تا قله ای که در وسط قرار داشت می کرد، هم راهنمان  قله های اصلی 
ی

گ

 دنبال کردند. 

ن کمانن  براین آنها می توانستند از از کریستال درست شده بود، بنا ،با شکوه پل رنگی 

ن میان کریستال ها  ن پرواز می کردند  را همه چب  ببینند و پرنده هان  رو که در پایی 

 تشخیص دهند. 

ن کمانن  طویل به اندازه ی سی فوت قرار داشت. حال و  عمارنی در انتهای پل رنگی 

ه" در بالای ورودی قرار داشت.   هوان  مجلل داشت و کلمات "عمارت ابر تب 
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ه مذاکراتشون رو برگزار می کردند و  وقتی دیگر فرقه اینجا جان    بود که فرقه ی ابر تب 

 استاد تیان لانگ در 
ی

ها برای ملاقات می امدند از آنان پذیران  می کردند. محل زندگ

ه قرار داشت.   پشت عمارت ابر تب 

ن نسل   گروهی از دومی 
ی

ون عمارت گرد همدیگر آمده بودند، همگ شاگردان در بب 

 پوشیده بودند. زمانن که متوجه رسیدن یان لی شدند، داهای متفاونی ر 
ی

با هماهنگ

 تعظیم کردند. به او برای خوشامدگون  

نشون  جا دار در وسط عمارت وجود نداشت، بنابراین خیلی  پشتیبانن هیچ ستون 

داده میشد. نقش و نگار پیچیده در زیر سطح صاف کف کشیده شده بود و با نور 

ن رنگ سوسو می  آن قدم می زدند. در میانه ی عمارت زد در حالی که آنها روی سبر

مردی در ردای سفید و سیاه تذهیبگران ایستاده بود و تاچر از جنس سنگ جید 

ش قرار داشت، او پشتش به آنها بود و دستانش پشت سرش درهم سر  رویساده 

 بودند. شده دیگر قفل 

 رو 
ی

 کرد. هدایت  گون   به تعظیم خوش آمد"درود بر رهبر فرقه." یان لیه همگ

به نظر می رسید که رهبر فرقه به آرومی چرخید، صورتش رو برای همه نمایان کرد. 

 اش باشد،  دهه در 
ی
بود  انهگب    گوشهسیبیلی بلند داشت، حاله ای که کمی  سی سالگ

 و لبخندی دوستانه روی صورتش بود. 

ی بود که بیشبی افرا ن د وقتی راجع به یک خدا فکر می استاد تیان لانگ شبیه به چب 

 تصور می کردند. آن را کردند 

ن استعدادی مثل  "این خوش اقبالی ماست که از افراد جوان با استعداد با اینچنی 

صورتش داشت  یرو شماها در فرقمون خوش آمد بگیم." استاد تیان لانگ لبخندی 

 در حالی که با لحتن دوستانه صحبت می کرد. 

ن برد، تمام ترس و ناخشنودی ک لبخندش بالاخره ه در قلب های جوانان بود رو از بی 

 ن نمایان کرد. هیجان رو در حالات صورتش هایشا



THE WHITE CAT’S DIVINE SCRATCHING POST 

 

ن انداخت، او نمی توانست درجه ی تذهیبگری مو تیان  مو تیان لیائو نگاهش رو پایی 

حتی  احتمالا بدین معنا بود که درجه ی تذهیب گری اش  اینلانگ رو حس کنه، 

ی بود که در زن ن  قبلی اش به آن دست پیدا کرده بود. بهبی بود که در بالاتر از چب 
ی

دگ

ی  ن  بمونه، در هر صورت آنها می توانستند هرچب 
که درمورد او را  اینجا ناشناس بافی

 تشخیص دهند. داشت  مشکل

انن کوتاه و مودبانه ای کرد، قبل از اینکه مسائل رو به یان لیه  استاد فرقه سخبن

ن  ه، که با صدای بلند قوانی  یفات بافی مانده  مراقب فرقه رو می خواند و بسبی تشر

 . باشه

در کنار  اینجا به اقامتگاه هزاران گنجشک برای تمرین تذهیبگریبیشبی داوطلبان 

ن نسل از شاگردان آنجا قرار  رو  پایه و اساس. به محض اینکه آنها می گرفتند دومی 

ر طبق استعدادشون برای آموزشات آینده بسپس آنها می توانستند شکل می دادند، 

 سه استاد با امروز  کهناهان  وجود داشت. ایناستادی رو پیدا کنند. هرچند هم استث

یگ از آنها  ملاقات می کردند. اگر چشم استادانفن و تعدادی از شاگردان نسل اول 

 پذیرفته شوند.  مستقیما  ،به عنوان شاگرد فورا  را می گرفت، آنها می توانستند 

 انشاگردآنها رو میشد به عنوان شاگردان داخلی در نظر گرفت، رچند که همه ی ه

عادی شبیه به دانش آموزانن در یک مدرسه ی خصوصی  انو شاگرد خصوصی

و نمره دادن به تکالیفشان  بودند، درجان  که استادان تنها درگب  درس دادن در کلاس

وزانن بودند که دائما در کنار شبیه به کارآم خصوصی، شاگردان برعکس آنبودند، 

و با سرزنش ها و چوبکاری ها کنار می امدند. البته  میکردند به انها خدمت  استادشان

می ارزید. برای مثال، شاگردان بیشبی نسبت به معایب آن که سنگیتن مزایای آن 

خانه ی شخض خودشان رو در خانه داشته باشند یا  ن خصوصی می توانند آشبی

ند. تکنیک های   باحالی رو یاد بگب 

زمانن که یان لیه توضیحاتش رو تمام کرد، سه صندلی باشکوه بالای سر آنها پدیدار 

 سکون  
ن دایره ای در جلوی صندلی ها قرار داشت. استاد تیان لانگ  شد، همچنی 

 مخصوصوسط نشست. پنج داوطلب اش روی هوا پرید و به نرمی روی صندلی 

ن آن  د. ایستاده بودن ها درست در پایی 
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 بعد از لحظه ای سکوت، استاد تیان لانگ کمی اخم کرد، "شوان چر کجاست؟"

سرتاسر آسمان پرتاب ی درست به محض تموم شدن حرفش، پرتوی سیاه رنگ نور 

 که پرتو ناپدید شد، مردی که ردان  به رنگ لاجورد داشت پدیدار شد و 
شد، زمانن

 گروهی از داوطلبان رو به داخل عمارت راهنمان  کرد. 

ش زیبان  خالصش رو جلوه 
ن استاد شوآنجر قد بلند و لاغر بود، استخوان گونه ی تب 

می داد. هرچند که چشمانش به سردی یخ بودند و به نظر می رسید صمیمی شدن با 

او خیلی آسان نباشد. او به داخل عمارت بزرگ به مانند جریانن از باد پرواز کرد و به 

ع تازه واردان نگاه کند. بعد ه هیچ کدام از جمداخل صندلی اش رفت بدون اینکه ب

 ک بار سر تکان دادن به رهبر فرقه، چشمانش رو جمع کرد و ساکت بافی ماند. از ی

 نگاهی خوب بندازید و ببینید کسی هست که از آن خوشتون 
ی

"خیلی خوب، همگ

افشان بیاد." استاد تیان لانگ لبخند زد و به شاگردان نسل اول اشاره کرد تا به اطر 

 نگاهی بندازند. 

ق نگاهی انداخت، آیا  مو تیان لیائو بالا رو نگاه کرد و دزدگ به صندلی خالی در سرر

وع کنه استاد فرقه قبل از   ؟استاد چینگ تونگ نمی مونه رسیدن منتظر اینکه سرر

ن  ، ند تفاوت داشت جزن  سه صندلی نسبتا همسان به نظر می رسیدند، اما در چند چب 

ود اما با ابهت بود، در حالی که صندلی استاد شوان چر با صندلی استاد فرقه ساده ب

جینگ تونگ با لایه ای از ابریشم سیاه پوشیده شده بود. در حالی که صندلی استاد 

به همراه لایه ی دیگری از پارچه ی نیمه شفاف که در  براقلایه ای از ابریشم 

هیچ بود، نبعدی  اطرافش آویزان بود پوشیده شده بود. هیچکس روی صندلی

ن ان   ایستاده بود، بنابراین نسبتا افشده کننده به نظر می رسید. نشاگردی در پایی 

می گذراند و اغلب  ایانهانزواگر "استاد چینگ تونگ بیشبی وقتش رو در تذهیب 

رو قبول نمی کند." رهبر فرقه ی دوست داشتتن بعد از دیدن سردرگمی  شاگردی

 جمعیت این رو توضیح داد. 

ه شد. حس کنجکاوی نسبت به استاد مو تیا ن لیائو به سرعت به صندلی خالی خب 

 . ه بود چینگ تونگ در قلبش پیچید
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دو تازه وارد با شاخصه ی روچ تک به سرعت به وسیله ی استاد شوان چر و 

 شدند. فرد دیگری با صفت استعداد  شاگردان نسل اول رهبر فرقه به ترتیب انتخاب

 شوان چر به عنوان شاگرد خصوصی برگزیده شد. ستاد االهی فورا به وسیله ی 

"او شاگرد استاد فرقه میشه، این بدین معتن که موقعیتش خیلی بالاتر از ما قرار 

..." دو مرد جوان که پشت سر مو تیان لیاو ایستاده بودند با همدیگر زمزمه می داره

 کردند. 

ه اقامتگاه هزار جوانه به محض اینکه شاگردان انتخاب شدند، بقیه ی تازه واردان ب

که دو شاخصه ی روچ مثل مو تیان لیائو  فرستاده می شدند. در حالی که کسی 

 به عنوان شاگرد خصوصی انتخاب نشده بود. داشت 

"دست نگه دار!" استاد تیان لانگ ناگهان به طرف جمعیت فریاد زد و به مو تیان 

ه شد، "تو، بیا اینجا!"  لیائو با نگاهی ژرف خب 

ن قلب مو   دم به جلو گذاشت. د، اما او هنوز فرمان بردارانه قتیان لیائو مضطربانه مب 

ی بگه، نور سفید پر تلالون  
ن  از  درست به محض اینکه رهبر فرقه می خواست چب 

ون عمارت اعلام کرد: "استاد چینگ تونگ  ق پرواز کرد و یک شاگرد در بب  سمت سرر

 از راه رسیدند."

هر دو به وضوح شگفت زده شدند. تمام شاگردان تاد شوان چر استاد فرقه و اس

 حاضن حتی قبل از اینکه نور وارد عمارت بشه تعظیم کردند. 

ق سمت بود و روی صندلی در  هیچ سختی شناور  بدون شمایلی به سفیدی برف سرر

فردی که ردان  به خالض برف پوشیده بود و شال بلند نیمه شفافن دورش  ، نشست

ن  پیچیده شده بود. بعد از  اینکه نشست، انتهای باریکه ی بلند ابریشم روی زمی 

 کشیده شد. 

ن هایش رو بالا انداخت، انگشتان بلند و برازنده اش رو به نمایش گذاشت،  او آستی 

نسیمی ملایم شال رو کنار زد و صورنی رو که به صورت باورنکردنن زیبا بود در زیر 
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برفن بود در حالی که حاله اش شال نمایان کرد. چشمانش به شفافن بهار کوهستان 

 خالص و باشکوه مانند یک جاویدان دست نیافتتن بود. 

 گذشته 
ی

رو دیده بود، اما هیچکسی اش مو تیان لیائو زیبارویان فراوانن رو در زندگ

 با مردی که حالا در برابر او بود مقایسه کرد. او فورا از زیبان  مرد گیج شد. نمیشه 

س جمع شیطانن تحت تاثب  قرار گرفته بود، تازه واردان اگر حتی لرد آروم و حوا

 در چه حالی بودند؟دیگر جوان نر تجربه 

ن انداز شد. یک جوران  هرچند  "همف!" غرسیر سبک از استاد چینگ تونگ طنی 

ین بود، زمانن که صدا در گوش های تازه واردان جریان پیدا کرد،  که صدایش شب 

 . بود  ناگهان مثل یک رعد و برق شکسته

ه شدن به استاد چینگ تونگ رو داشتند   یصورت های افرادرنگ  که جرات خب 

ن آوردند، شجاعتشان رو فورا  پرید، آنها شتابزده سرهایشان رو به حالت تعظیم پایی 

 از دست دادند. 

 از او هرچند، مو تیان لیائو تحمل این رو نداشت تا نگاهش رو 
ی

دور کنه. در زندگ

ن گذشته، او کاملا علاقه من های زیبا چه گنج یا افراد میشد.  ید به هرچب  ن و همه چب 

 شرو برای ارزشمند  ن  که توجه او رو می خواستند همه نوع زیبان  ها  از این رو آنهان  

به اندازه ی می فرستادند. با این حال هیچ کدام از آن زیبان  ها نمی توانستند حتی 

. دوام بیاورند یک شمع در برابر زیباروی به سفیدی برفن که در برابر او قرار داشت 

انداخت و گذشته از این ها از می آن زیبان  های هدیه داده شده به او رو به طرفن 

ن سوخت در کوره ی آهنگری استفاده دم   یآنها به عنوان کارگر  دستی برای ریخیی

 . می کرد ی خونر 
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